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Abstract 

This study aims to find a meaningful connection between the occupation of characters 

and their social status in the plays of Akbar Radi in the 1980s in the context of the 

events leading up to the 1979 revolution in Iran. The characters of these plays live in 

turbulent condition that changes their occupation and social status. The establishment 

of new institutions, the expansion of new jobs, and the consequent disappearance of 

some traditional jobs led to widespread social changes. Some productive jobs in the 

agricultural sector were lost due to the migration of villagers to the cities, and new job 

opportunities were created in the manufacturing industry. These structural changes 

play a pivotal role in the emergence of dramatic crises in these texts. This study proves 

that these events are a determining factor in the way of life and destiny of the 

characters in these plays. In the current study, by analyzing the occupations of the 

characters during the mentioned events and the changes that occurred for them, the 

impact of the events on the social identity and destiny of the characters has been 

evaluated. It also reveals that the character’s quest to gain a job in these texts is to 

achieve social status and prestige rather than to amass wealth. 
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 دوفصلنامه تاریخ ادبیّات

 1401( پاییز و زمستان 2/86، )پیاپی 2، شمارة 15دورة 

 ـ پژوهشی مقالة علمی
 234تا  213صفحة 

 
 15/05/1401تاریخ پذیرش:    01/03/1401تاریخ دریافت: 

های دهۀ بر رشد و تحوّل شخصیت در نمایشنامه« پیشه»ثیر أت
  ر رادیشصت اکب

  2خداداد خدام  ،1یاریبخت یبهروز محمود

  چکیده
ورشیدی لیف این پژوهش، یافتن پیوستگی معنادار میان شغل و پیشۀ اشخاص در آثاری که اکبر رادی در دهۀ شصت خأهدف از ت

. استتتاقلاب استتلامی به ا امتعا ی منت یتتتتتت  های ستتیاستتیبه رشتتتۀ تیریر درآورد ، با منتلت امتعا ی آا ا در برتتتر دنرنوای
کنند و موقعیت امتعا ی آا ا بر اثر رخدادهای  ظیم تاریخی، دستتتخو  این متون در دوراای متلاطم زیرتتت میهای شتتخصتتیت

ای دارد که از اوایل قرن چ اردهم نردد. وقایع پر فراز و اشتتیا این دوران، ریشتته در مریان اوستتازی آمرااهمی های بنیادیندنرنوای
های شتتهدر ایران آغاز نردید. ایجاد ا ادهای مدرن و نرتتتر  مشتتاغل مدید، و به تبع آن از میان رفتن برخی پی هجری شتتعرتتی

سابقۀ روستاییان به ش رها در سنتی، معلگی موما تغییر وضعیت زیرتی بخش بترنی از ساکنان کشور شد. به  لّت م امرت بی
های شغلی مدیدی در بخش صنایع تولیدی شکل نرفت. پژوهش رفت و فرصت این برهۀ تاریخی، مشاغل روستایی فراواای از میان

سنگفرش  مرغ داغ، شب رویپلکان، تانگوی تخمهای گار  اعایشنامهامتعا ی در ا-دهد که این زمینۀ تاریخیحاضر اشان می
ز سوی دیگر، در دی میوری دارد. اهای دراماتیک این آثار کارکر داشته و در طراحی بیران شگرفیثیر أت سرخخیس و آهسته با گل
ثیر شگرفی ا اد  و أها، بر هویت امتعا ی آا ا تکه پیشۀ اشخاص در این اعایشنامه نرددتوصیفی روشن میتتتتاین پژوهش تیلیلی

 .کرد  استدر ا ایت در تعیین سراوشت آا ا اقشی اساسی ایفا 
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 مقدمه. 1

شنامه1386تا  1318) اکبر رادی سی تیصیل کرد ، با رویکردی اویری که در رشتۀ مامعه( در مقام اعای شنا
متفاوت به آفرینشگری هنری روی آورد  است. هنر او پرداختن به مرائل روزنار خویش با اگاهی موشکافااه و 

ستنرایااه از منظری تیلیل ساهای امتعا یبرای طرح دغدغه . رادیا صینۀ تئاتر را منا ترین مکان ا ، 
ست:  (12:1383) طور که طالبییابد. هعانمی سال»معتقد ا ستااش را چاپ کرد و  1335رادی در  اولین دا

 اوشت. راروزنۀ آبی ، یک چعدان داستان اگاشت. او در هعین سال اولین اعایشنامۀ خود به اام 1338تا سال 
اویری پرداخت. او معتقد بود که برای اویری را برای هعیشه کنار نذاشت و به اعایشنامهن اثر، او داستانبا ای

ای از دوران طولاای و پربار رادی در برهه ،«تری ایاز داردترستتیم ستتیعای تابدار اارتتان معاصتتر به کادر  عی 
 و حال هنرمند بودرادی، در ین»استتت.  و شتتد ر هها روبزد  و با این چالشاویرتتی خود بر این ستتیام قلمدرام

تواارتتت به اوشتتت و اعیواستت ه میشتتناستتی آثار  حرتتاس. از ستتوی دیگر ناهی بیارتتبت به مباای زیبایی
اویل أهای بترگ بود و واقعیت را از اگا  آرماای خود تواقعیت تجربی پشتتتت کند. از طرف دیگر ملتتم به روایت

ضی می رئله تناق  آورد که او را از هرم ت در معرض برخوردهای ااتقادی قرارمود میودر آثار  بهکرد. این م
 (. 158 )هعان: «دادمی

سازی چون ا ضت مشروطه، وقایع ش ریور بیرت و اشغال کشور توسط متفقین، ملی رویدادهای دوران
وهفت لاب سال پنجا لاخر  ااقاشدن صنعت افت و کودتای پس از آن، ااقلاب سفید و اصلاحات ارضی، و ب

ها را شتتنامهیاعا نیا یهاتیشتتخصتت ستتراوشتتت و افتهیاب بازت میمرتتتقریدر آثار  به شتتکل مرتتتقیم یا غ
شامل  ۀدر ده رند یاو ۀشدیوهش، آثار قلعپژ نیا ۀاعود  است. دامن نیادیرات بنییدستخو  تغ شصت را 

اول  ۀعیمتلاطم ا خیاعو اشخاص در برتر تار به نذشته، رشد و  یبا اگاه یخیمق ع تار  نیدر ا یشود. رادیم
 یاو حرفه یامتعا  گا یپا رییافراد را در قالا تغ بر روزنار حوادث ریثأو ت کرد را رصتتتد  یقرن چ ارد  شتتتعرتتت

به ثبت  سرخ گل با آهسته و سیسنگفرش خ یمرغ داغ، شب رو تخم یپلکان، تانگو  یهاشنامهیآا ا، در اعا
( که در هر بخش کیتودی)اپ یدارا بودن ساختار چندبخش لیبه دل پلکان ۀشنامیاعا نایم نیرسااد  است. در ا

شخص ستان یمیور  تیآن  مورد  و شد  یواکاو  شتریکند، بیم صعود یبالاتر  ۀمرتب به و داد  شهیپ رییتغ دا
 قرار نرفته است.  یتر مفصل لیتیل

های پژوهش در اظر نرفته شد ، از سالساز اگار  متون منتخا م ت واکاوی در این که زمینه یدوراا
رین روزهای منت ی به ااقلاب  آغازین دهۀ ستوری می را دربر 57سی تا واپ صلاحات د شروع ا نیرد. پس از 

بود، شتتتتابی  خواهی آغاز شتتتد اوایل دهۀ چ ل خورشتتتیدی، فرایند تجددنرایی که از اوانر مریان مشتتتروطه
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یافتن این نفتعان،  مدرای چون ایران با تبلورت  ( مامعه ایعه سنتی13:1381ریه )بشی غیرطبیعی یافت. به باور
ای مربوط به مامعۀ های قومی، فرهنگی و من قهستتو شتتکافاز یک»در این دهه  :دچار تتلتل دیگری شتتد
سویاسنتی کم و بیش فعال شکاف اد و از  شد دیگر  ایراای غیر  ۀااد. در واقع مامعهای مامعۀ مدرن اعودار 

ست که ااشی از هعان دوبخشی بودن سراسری تریتر و اساسیز این دو دسته شکاف، دارای شکاف  عی ا
سنت شکاف تجدد و  ست که تیت  نوان  آثاری که  بارزترین اعود این پدید ، در«. شودنرایی م العه میآن ا

های مدیدی که رهاوردر پیشهااد بروز و ظ ور یافته است. ایجاد خورشیدی تیریر اعود  شصت ایشان در دهۀ
پلکاای و . از ستتوی دیگر ستتاختارر تأثیر قرار دادتیتشتتدّت ها بود، رفتار و منشر شتتاغلین تاز  را بهاین دنرنوای

بخش بود تا فعالان این  رصه در یک مدال پن ان و تولیدی مدید،  املی ااگیت  ا ادها و مراکتر  یافتۀسازمان
نواه ، هعانشغلی خود، دست به کنشگری بتاند ااشان در م ت ارتقای مایگا  و منتلتر ق ار آشکار با سایر هم

دولتی است. مراتبی خدمات دولتی یا غیراظام سلره آوردن مقام دردستهدف کارمند به» :وبر معتقد است که
تر حرکت های م متر و با حقوم کعتر، در م ت ستتتلرتتته مراتا بالاتر و مقاماهعیتاو از مراتا پایین و کم

و این آرزو انر شامل مقام  ،کارهای ثابتی برای شرایط ارتقاستوکند. یک کارمند متوسط طبعاً خواستار سازمی
های های اشتتخاص در اعایشتتنامهااگیت . (233 :1399 ،)وبر «نردداشتتود، ق عاً ستت و حقوم را شتتامل می

تابعی از شتترایط روزنارشتتان استتت  برخی از این اشتتخاص  مرغ  داغتخم پلکان، آهستتته با گل ستترخ و تانگوی  
ند. اغلا آا ا آدممی عای یا تتبیت ا قا داد   گا  خود را ارت مای ند  که حتی در معع کوشتتت ند  های تن ایی هرتتتت

واس ۀ هشود که شخص بکنند. ناهی طردشدنی،  امل ااگیتشی قدرتعندی میاتدیکااشان احراس غربت می
 :1399) کشااد. وبرزماای دیگر سرکوب تعایلات، فرد را به تباهی و ایرتی می  ی بالا برودایرویر آن از پلکان ترق

دااند، واستت ۀ هر ویژنی یا اشتتاای خود را از دیگران مدا میها و افرادی که بهنرو  ۀهع»( معتقد استتت که 216
 غصتتا مربوط استتت. منتلتی هرتتتند. پیدایش منتلت، استتاستتاً به قشتتربندی متکی بر هعگی غاصتتا حیتیتر 

 .«تقریباً هر اوع حیتیت امتعا ی هعین غصا است خاستگا  طبیعیر 

 ان مسئلهیب. 2

ااد، ستترشتتت و درآمد  ریتیر  ۀرشتتت به رامواشیپ طیاارتتان و می انیبه کشتتعکشر م تیکه با  نا یدر آثار ادب
 رندنانیاو دنا ید ،یخیار  صار نواانون تا در. است اثر خال  ینیباز اگر  و م ان یسراوشت ق رمان تابع

در اوسان بود   یااگار رتیو ا ینیبا یتا س یر ینو س ل ینیبشد  و از خو  یدسته از متون دچار نرنوا نیا
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 ا اد  یااکار  قابل ریغ ریثأت تی، بر فرمام کار ق رمااان ایادب مکتوبات دآورادنانیاظرنا  پد رییتغ نیاستتتت. ا
 نیانر فرض را بر ا»خورد. یم چشتتتم به ااهینراتعامل یکردیمیور، رومعهآثار ما تیّ حال در کلنیباا استتتت
 یالگوها و معنا دیو بازتول دیهرتند که در آا ا  املان فعّالااه، در تول ییندهایکه فرهنگ و مامعه فرا میبگذار 
 ییتهاین اوع چاز آ ک،یچیه مامعه، و فرهنگ که میر یبگ جهیات دیکنند، آاگا  بایم مشارکت مومود یارتباط

 یامدانااه یهاتیها و موامع مومودکنند. فرهنگ نیّ را مع شانیا ضا تیّ ماه اید که بتوااند خصلت رتنیا
مرتتتعر  یهارا شتتکل دهند و قالا زاند  در واقع، آا ا فقط هعان کنش و واکنش شتتانیکه ا ضتتا رتتتندیا

 (. 125 :1381 ی،)فر  «هرتند شانیا ضا
در  یاند یفتا ریثأت رد،ینیم بردر  را فرد کی اتیاز ح یکه بخش بترن یتیعالف ۀمتاببه شتتتهیشتتتغل و پ

قالا  بارات تعت یناه اثر و افوذ نیکه ا یطور هب دیاعایم جادیاو ا یخو وخل  نردد و فرد یم انیب یلیدر 
 یتجارب که رتیا ینیمع تیچ شتنیخو»شود. یخ اب م «کارو میافظه یادار » ای «یمرلک و بازار کاسا»

 شتتتنیخو مقام، نیا در. نیّ مع یهاتعلک و تصتتاحا تجربه یاستتت برا یتیّ در واقع فعال شتتتنیدارد  بلکه خو
ست که طب یند یفرا بلکه رت،یا نیّ مع و یق ع یمرزها با ثابت یتیّ مومود گرید س عتیا و بنا به ااواع  الیّ آن 

استتم  شتتتنی بارت خلاصتته کرد که خو نیدر اتوان یاکات را م نیا ۀاستتت. هع رییارما ات به خود قابل تغ
 (.74 )هعان: «بلکه فعل است رتیا

رفت از کند و به شکل ضعنی، را  برونای را طرح میشناختی مرئلهای که با رویکرد مامعهاثر پدیدآوراد 
موشتتتکافااۀ توان با التفات به اظریات دهد، میبیران را به روایتی کلان یا ایدئولوژی غالا زمااه ارماع می

ماکس وبر در زمینۀ قشتتتربندی طبقاتی و منتلتی، به شتتتکلی راهبردی مورد م العه قرار داد. دلیل ارماع به 
طرفی او در قبال رویدادهای تاریخی و تیلیل غیرایدئولوژیک آا استتتت. ایدئولوژی غالا دهۀ اظرنا  وبر، بی

ن دوران قرارنرفته بود، اگر  مارکرتتیرتتتی چ ل و پنجا  خورشتتیدی در ایران که مورد اقبال روشتتنفکران آ
تعصتتبی وبر ارتتبت به  قاید مارکرتتیرتتتی در این واقعیت آشتتکار استتت که یکی از ا ضتتای میفل بی»بود.

مارکریرت  انپرداز ترین اظریهم میکی ازتوان نفت ا  نئورک لوکاچ بود که میخصوصی هعکاران فکری
ای ااتقادهایش از متفکران چپ، لین برتتتیار تند و خصتتتعااه ر قرن بیرتتتتم بود  استتتت. با این هعه وبر درد

، )کیویرتتتو «ای برای ایجاد فامعه بودهای کژاادیشتتااههای تخیلی آا ا ارتتخهداشتتت. به  قیدۀ او، بینش
 . (90و89 :1385
 هاییدم. آهای حاضر در این متون استوکار آدمثیر این رخدادها در زادنی و کراأهدف بررسی ت مقاله،در این  

دار از نردد. فرض بر این است که این اوسااات دامنه، منتلت آا ا ایت دچار دنرنوای میشانکه با تغییر مایگا  شغلی
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 ساز داراد.ثیری سراوشتأاشخاص در رواد دراماتیک این متون ت ۀثیرات بنیادین بر پیشأطری  ت

 ملاحظات نظری. 3

که به آن تعل   یازمااه یفرهنگ داتیتول یابیدر ارز  یو امتعا  ینواانون ادب یهاحوز  شتتتعندانیااد یآرا
هعرا  استتتت. رموع به  یر ینموضتتتع با یحدّ  تا تیا اتیاظر  نیتر و  العااه رتتتتیا یداور شیاز پ یداراد، خال

و به م العات مرتبط  شد  ایآس نیشد  در برتر زمان، سبا مصون ماادن از اآزمود  و کیکلاس یهاااگار 
متفکران  یپژوهش، به آرا نیا ریدر مرتتت استتتاس نیبخشتتتد. بر ایم یشتتتتر یقوام و ثبات ب یوم اارتتتاابا  ل

 استناد شد  است.  هیر یبش نیو حر انیآبراهام رواادی، کیاوز  رابرت ،یف انیچون ماکس وبر، برا یکیکلاس

تدا در دااشگا  اب 1894شناس و فیلروف آلعاای از سال اقتصاددان،مامعه (1920تا  1864) ماکس وبر 
مجعوع مقالات  در دااشگا  هایدبرگ به تدریس و تیقی  پرداخت. 1897پریگاو و سپس در سال تتت  فرایبورگ
تبیین ا عال »، «داریستترمایه ۀاخلام پروترتتتاای و روحی»های اقتصتتادی از معله ادیان و اظام ۀاو در زمین

سیبوروک»، «سالارهای پدرسالار و دیوانقدرت در اظام سی و دموکرا شنگری در خصوص »، هعچنین «را رو
شناسی، با ومود اقدهای بریاری که مامعه ۀلیفات فراوان دیگر در حوز أو ت «تاریخ ۀفلرف»و  «مندرهبری فرّ 

 آیند.های کلاسیک و مرامع این دااش به شعار میبر آا ا وارد شد  هعچنان از بنیان
پیرو اصل اساسی کارشان در موام ه با مشکلات  د که در واقعااشناساای فلرفیمارکس و وبر، مامعه»

 ال برداد.ؤداری را زیر سکلیت موقعیت زادنی معاصر تیت حکومت سرمایه واقعی و بالفعل هرتی ااراای ما،
رتقیمتتتتت  هر دو شکلی غیرم رتقیم و وبر به  ران مدرن در مامعه تتتتت  مارکس به طور م تیلیلی ااتقادی از اا

این تشخیص است که اقتصاد  ااد که مبتنی برداری به دست داد سرمایهت  را اقتصاد بورژواییبورژوازی بر ح
 (.72 ،1398 )لوویت:« تقدیر ااراای شد  است

های طبقاتی، تابعی از  واملی چون دارایی مورد استتتتفاد  در مبادلات بازار اگر  وبر ارتتتبت به موقعیت
.به  بارت دیگر کنشتتتگری در طبقه داراها با تعایتاتی چون، برای برنشتتتت ستتترمایه و اوع خدمات،می باشتتتد

رکوای و ت ساختعاا ای م رات تولیدی و اابارها وأمالکیت  شاورزی یا معادن،زمین سی رته به ارز   های ک ب
توان از طبقه ستتخن به میان آورد هنگامی می» نذارد.ثیر میأبر موقعیت فرد در این طبقه ت ها،هر کدام از این

 (2) های زادنی خود ومه اشتراک داشته باشند.تاحدی کهتعدادی از افراد در بخش معینی از فرصت (1) که
 از سوی دیگر های کرا درآمد باشد، واین بخش، ازسویی منیصراً ثعر  منافع ااشی از تعلک کالا و فرصت
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 (.208 ،1399)وبر: «حاصل شرایط بازار کالا یا کار باشد (3)
ثیر مقولات دیگر به غیر از أبخشتتد، لیان اعودن تارتتبت به اظرنا  مارکس ارمییت می آاچه به دیدنا  وبر

این تعایتات است. از  ۀباشد. مف وم منتلت امتعا ی ایت از زمر نیری تضاد طبقاتی می وامل اقتصادی در شکل
 رای ایجاد تعایتشتتکل، ما بهای منتلتی، برخلاف طبقات او ی معا ت هرتتتند، امامعا تی بینرو » منظر وبر

ها را که از طری  از سراوشت ااران ءهر مت شود،میان موقعیت طبقاتی که منیصراً از طری  اقتصاد تعیین می
 (.214 )هعان:« اامیمموقعیت منتلتی می شود،ارزیابی متبت یا منفی از حیث امتعا ی تعیین می

شنامه ۀسوی راای این اگا  برای تیلیل اعای توان با اتکای آورد که میصتی بدیع پدید میهای رادی، فر اا
هایی که یا رویدادهای تاریخی پیشین برسراوشتشان ها را بررسی اعود. آدمبه آن مریر رشد و تیول شخصیت

 ایرتشان به تلاطم افتاد  است هرت و اثر ا اد  و یا اینکه در نرداب رخدادهای در حال وقوع،

 پیشینۀ پژوهش . 4

قرار  یوبر مورد بررستتت دنا یبه د تیرا با  نا ی( مف وم ستتتل ه در آثار راد4:1395) ایب روزاو  یالف: مرتتتعود
 افراد ای فرد و مقتدر اظام انیم هیدوسو یاراب ه ،مف وم نیتر یاز قدرت در کل ی نوان شکلسل ه به» :اادداد 
را  ی قلاای تتتت قااوا و ییتمایکار  ،یسنت ۀسل  اظام سه وبر دنا یآن از د یبند سازد و نواهیم اطا ت به ملتم

 به یلیو اگا  تعت ییمعنا خوااش به و شد  نیمع پژوهش ریمر مُرتار، یاقنا  ریس ۀدر ادام«. دهدشکل می
صل ۀشنامیاعا به متعدد ارما ات با  یتیق نیدر ا شود.یم پرداخته « روسک» سالاد ف  نواه سه ،هملت با 

 نیا به پژوهندنان تینرفته است. در ا ا قرار یمورد بررس کیبورکرات و کیدئولوژ یا ،یخااوادن یر شدن روسک
ها با نواهشتنامهیتوااند در اعایم یستل ه در روابط امتعا  یهانواه ی،لیتعت اگا  نیبا ا»رستند که یم جهیات
 و سل ه نیا یابیباز  یبرا یمناسب گا یما یاثر راد. هملت با سالاد فصل شواد لیتیل یشدناز  روسک ییها

ست که در آن با رو یر شدن روسک ر تیطنتآم یکردیمنتج از آن ا  تیشخص یشدن روسک ۀروادشیپ ریم
 . جا()هعاا «شودیم داد  شیاعا یروشنمقتدر به یهااظام ۀبا سل  «دماغ»

 ثر ازأو تئاتر مت اتیادب ران،یا ۀچون حتب تود یینرااحتاب چپ انیمناستتتبات م ،یگر یدر پژوهش د ب:
خود با استتتناد به متون  ییا ا یبند استتت. پژوهشتتگر در معع نرفتهقرار  یابیمورد ارز  ،یرتتتینفتعان مارکرتت

 لیآن روزنار هرتتتند، به دل یهاآدم یاو  ۀاعوا که آثار نیا یهاتیشتتخصتت که د یرستت باور نیا به ،یستتا د 
ناه اداشتتتتن قات طیشتتترا به ارتتتبت یآ  با دنانیدستتتتم گا یما در آا ا منافع انیم که یتضتتتتاد و یطب

 . رتندیا شیخو تیوضع یمااد، قادر به ارتقایم یباق نیلیلا  استتعارکنندنان
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ر ،موامع حاکم بر یهاو اظام یامتعا  یهادادیرو  یشیاعا اتیاز معله ادب یآثار ادب ۀارائ و خل  ریدر م
شته یاکنند نییو نا  تع می ظ راتیثأت  را موضوع نیتوان ایم وضوحبه تئاتر خیبه تار  یامعال یااد. با اگاهدا

شاهد  سو ۀراب  نیا دربارۀ. م العات اعود م صورت هیدو سنجش و ارز  یدر  س یابیقابل  ست که با برر  کی یا
 .اد  شتتودد قرار لیتیل و یابیااد مورد ارز که در آن مق ع موما اثر بود  ی وامل متعدد ،یخیمشتتخص تار  ۀبره

ای چون ستتتا دی و یا های ایدئولوژیک اویرتتتند العات مذکور، با استتتتناد به اگر ها در م فرایند ارزیابی داد 
نیرد. در این مقاله با های ایدئولوژیک مرتتلط زمااه، شتتکل میاویرتتی چون رادی از روایتتأثیرپذیری اعایشتتنامه

شخصیت شاغل و مایگا  امتعا ی  ستناد به موضو ات ملعوسی چون م ساختارنرایااه، با ا ها، تأثیر این رویکرد 
 نیرد.موضو ات بر سیر داستان اعایشی و شکوفایی کاراکترها در مریان پیشرفت درام مورد سنجش قرار می

شب روی  آهسته با گل سرخ و مرغ داغ،تانگوی تخمهای بررسی اجمالی نمایشنامه .5

 :وبر «موقعیت منزلتی» ۀدر قالب نظری« اشتغال»از منظر  سنگفرش خیس

 مرغ داغتانگوی تخم ۀ شنامنمای. 1 -5

که  یاوشته شد  است. راد1363در سال  یرانیا یۀارثدوبار  به متن  یبا اگاه مرغ داغتخم یتانگو  ۀشنامیاعا
سبات و تغ یشاهد دنرنوا سیس نیادیبن راتییمنا ش یامتعا  و یا سال ی رو  از یاا بود ، با  57دادن ااقلاب 

شپرت ۀده دو اتیتجرب یۀاو بر پا یاگاه که در  یرانیا یۀارث ۀشنامیاعا یریبه بازاو ،ید ینش چ ل و پنجا  خور
از نفتعان  رفتنیپذ ریثأت با رتتند ی، اویرانیا یۀارث ۀشتتنامی. در اعادیاعایبه چاپ رستتااد ، اقدام م 1346ستتال 

ثر بنا به ا نیدر ا لیمل تیدرآورد  است. شخص ریتیر  ۀبه رشت ااهیاعادنرا یچ ل، اثر  را در قالب ۀمرلط ده
 یوار زادنست که ااگلیاروشنفکر اخته» :شودیم فیتوص نیچننیا( 386: 1383ی، در )طالب یباور حرام

و  یاخلاق یهاسنت شدن د یبلع حاصل او انی ص .است کرد  میدود اهایتر  کنج به را خود یایو دا کندیم
راا س یاا صل  نیا«. ستا یوایبار افاکبت و شوم ۀتیف نیا غرب، تعدن ۀلیبه و شخاص، حا اوع اگر  به ا
از  شیب و کم ،یخین و منتقدان در آن مق ع تار رتتتندنایاو. استتتت اقادااه و ی لع کردیرو بر یدئولوژ یا ۀغلب

  ااد.کرد یم یرو یپ ااهینراچپ ینفتعاا
 را صنففرد از هعان  هعکاران گریتوااد دیم که ریپذمیتعع ی نوان  املبه اشخاص ۀشیپ بر یراد دیکأ ت
 یراد متن، نیا ی. در بازاگر استتت روزنار آن ۀاعادپردازاا و ااهیشتتعارنرا یهااگر  حاصتتل کند، یندنیاعاایت 

اامش میرن است،  دیکه در اثر مد لید  است. ملیبخش یو ملعوس یااراا یهاهیها سوتیشخص به بار نیا
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تر برادر بترگ میشنفکران منفعل، و  ظاز رو یصل است، اه اعادأمرت و ت یااگیب یدااشجو  کیفقط  گرید
ار مصتتائا یستتت که صتتلی ااکارنر بود ، اکنون تراشتتکار ستتاد  ۀطبق از افراد یاعاد یاو که در داستتتان قبل

نرا ستتنت یروحاا کیاز قالا  تیا یوستتمبرد. یم راج تاریا یعار یکشتتد و از بیبر دو  م ییخااواد  را به تن ا
ضردار  شد  و به می ص لینردد. در تیلیکار بدل مخ ا  یخارج  س تیشخ رتار  یمو که وبر  یبا رموع به م

سرما یهافرقه ۀدربار  رتان و روح  او برملا  یتشی وامل ااگ و کنش لیدلا  از یگر یاوشته، ابعاد د یدار هیپروت
 نیوکار بود. اکرتتا در اتیاخلاق به یبند یپا و یاخلاق تیصتتلاح یمعنا به فرقه کی در تی ضتتو»شتتود. یم

برد  یم ارث به مادر  و پدر از را آن تی ضتتو فرد که دارد قرار ییرتتایکل در تی ضتتو مقابل ۀاق  در لت،حا
شایم اماز  که ییرایکل  یامبار  یامر  را،یتعل  به کل .بتابد کرانی به ااباب و رتهیدهد پرتو رحعت بر افراد 

داوطلبااه است و  یسازماا ۀد. امّا فرقکنیاع اثبات را یتیچ فرد کی یهاتیصلاح مورد در جهیات در و است
 (. 34 :1399، )وبر« خود را اشان داد  باشند یو مذهب یاخلاق یرتگیشا که ابندییبه آن را  م یتن ا کراا

کنند، از ینو مو درخت چنار مقابل منتل نفت ۀو آقابالا دربار  یکه موسی هنگام یرانیا هیارث ۀشنامیدر اعا
سخوااند  و م هعان آغاز، ربت به  لت پد یخاطا با اگر  مو شنا مد یا سپرد  به »شود. یها آ آقابالا: زام 
 مگه: یموستت./ چنار  اون: آقابالا /درخت؟ کدوم درخت؟: یموستت./ نی  بکنیکار  هی درختو نیشتتعا بگم ا

 /ن؟زمرتو نیا تو: یشه./موسبرن و شاخ سر موضوع ن،یدواین؟/ آقابالا: مشد  تونیها ب ش آوبچه بازم
 یبرا خا،: یموس./ قبرستون نیشه  یکنه تو ب ارخواب و اتاقعون میشه، سرشو میم که نرما اما: آقابالا

شت یبود و ما هم حرف رایکل به رو خواه هم ساب  آخه: آقابالا./ راسیکل به رو خواه که نهیا ی، )راد «میادا
 و ردینیرا م« بودن رایرو به کل» یما «دن خااهپشت به قبله بو»  مرغ داغتخم یتانگو (. در متن 27 :1398

 شود.یم شعرد  مشکل یاصل لیدل
شنامۀ  اافرمام دو خااوادۀ متعل  به نرو  منتلتی  هایروایتی از آمال و کوشش مرغ داغ،تخمتانگوی اعای

سی پدر خااواد ست. مو شین ا ش را سط  ران از طبقه متو ست وۀ هع ر  لاو  بر اول میضردار ا اولش  رهع
هعرتتر دیگری ایت دارد که او را در منتلی دیگر ستتکنی داد  استتت. میرتتن یکی از پرتتران این  اایس خاام،

ست. ا حرین پرر دیگرشان تراشکاری ۀکند. پیشدخترشان شکو  در خااه خیاطی می خااواد  دااشجوست و
تیت  ،استتی پرتتر خردستتالشتتان و خاام شتتغل معینی ادارد و هعرا  هعرتتر  قیصتتر دوم، ۀآقا بالا مرد خااواد
 کنند.فوقاای خااه زادنی می ۀملییه که آموزنار است، در طبق کفالت دخترشان

 ۀشود.کاراامعع می هایاز سه افری که شاغل هرتند فقط درآمد حرین صرف هتینه اخرت، ۀدر خااواد
عگی به حرین تکیه داراد که هم دخل چنداای ادارد. اهالی خااه ه نردد و شکو دوم خرج می ۀموسی در خاا
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 از قضا او هم دچار معلولیت از ااحیه یک چشم شد  و هعوار  از فردایش هراسان است.
دوم استتت که شتتخصتتیتی خودستتاخته دارد و مخارج  ۀورزد، دختر خااوادملییه که حرتتین به او م ر می

س کند.مین میأزادنی پدر و مادر  را ت ستگار دیگری دارد که ما کربه تعل   ۀبند است و به طبقتملییه خوا
قیصتتتر او را به حرتتتین ترمیو  ،تر استتتت به دلیل داشتتتتن تعکن مالیدارد و با ومود اینکه از او خیلی بترگ

 آقای ملو  خواستتتتگار ملییه، ستتتت.ا توزیعی و دلالی هایبرتری از آن حرفه دهد. در این نرو  منتلتی،می
سا ۀاعایند صن کاراین معا ت کا ست.  ست،ا در میان ا ضای این  ایع مولد کوچک که حرین در آن فعال ا

 آفرین ایرتند.نرو  منتلتی ا تبار بالایی اداراد و ارز 
شخصیت شیفتگی رادی در این اثر  او را از دیگران متعایت  کشد و  به موسیقی برمیاشکو  را به دلیل 

مذهبی و  رفی خاص خود  هاییراای که معنو یتاۀ اشتیام شکو  به هنر آوازخواای در مامعۀ کند. دربار می
هنری و ادبی ایت هعین  هایفعالیت»هنر و منتلت اشار  کرد.  ۀتوان به دیدنا  وبر درخصوص راب را دارد، می
ای برای کرا درآمد تبدیل شواد یا وقتی که با کار بدای سخت هعرا  باشند، کاری تیقیرآمیت به که به وسیله
 تراشتتی در یک کارنا  پر نرد و خاک، اقاشتتی درستتازی و ستتنگبرخلاف کار مجرتتعه متلاً  یند.آشتتعار می

 (.219 :1399وبر، ) «ها قابل قبول استاستودیویی تعیت با اواختن موسیقی از اظر این نرو 
 سخت مرعاای اروپایی کار ۀتفاوتی که در اینجا ومود دارد، شاخص متغیر تعیین منتلت است که در مامع

شگران بخش آن میرا  امل تنتل ستن ارج و حیتیت در میان کن شر ی و  رفی به کا دااند و در اینجا موازین 
 شود.کاری منجر می ۀاین حوز 

 سرخ گل با آهسته. 2 -5

 عویش  ۀاو در خااواد کند تا با حضور، مواای به اام ملال را ااتخاب میآهسته با گل سرخ ۀاعایشنام رادی در
رواد ستترکوب شتتخصتتیت ملال در میی ی که مناستتبات مادی  دیلعی که تامر چای استتت،  بدالیرتتین

 منتلت است را اعایش دهد. ۀکنندتعیین
 بدالیرتتین دیلعی بنا به  رو هرتتتیم.همعین از قشتتر فرادستتت مامعه روب ۀدر این اعایشتتنامه با یک پیشتت

 این شتتیوۀ توزیع، ون م لوبیت ا ایی،طب  قاا»:شتتودبندی طبقاتی چنین توصتتیف میاظرنا  وبر در تقرتتیم
کند و یعنی به افع داراها  عل می کندرقابت برای دستتتیابی به کالاهای باارز  حذف میۀ ها را از صتتینااادار 

 (.208 )هعان: «دهد که چنین کالاهایی را به اایصار خود درآوراددر واقع به آا ا امکان می
ه دست آورد ، شخصیت پویایی ست که از یک مییط روستایی دیلعی که اایصار صادرات تجارت چای را ب
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شعس صلت با  شته در و ضعن توفیقات مالی که دا شعال ایران به ت ران آمد  و  شرافیدر   العلوک که دختری ا
های منتلتی دارای تعایت متبت احرتتاس ا تباری که خاص نرو » به مایگا  خود ثبات بخشتتید  استتت. ستتت،ا

نیری از نذشتتتته شتتتکوهعند خود برای زمان حال زادنی ب ر  آا ا با آاان ارتباط دارد. طبیعتاً با هرتتتتی استتتت،
 (.217 )هعان: «در فراسوی زمان حال ارتباط دارد ایاما احراس ا تبار قشر دارای تعایت منفی با آیند  کنندمی

نا در حقیقت سی سیامک و پررااشان، شکوهعندی دارد که دیلعی فاقد آن است. ۀالعلوک نذشتشعس
شند. ۀمرتب توااند مد ی مایگا  وای هرتند که میشد تکعیل هایاعواه ر» برتر با شخصاً گاوکی و بدون  ان 
حتی انر خود را کاملًا با ستتبک زادنی آا ا دمرتتاز  نیراد،اعی شتترط، هرنت مورد قبول نرو  منتلتی قرار قید و

های نرو  منتلتی تربیت پذیراد، چرا که آا ا بر استتتاس ستتتنتاما آا ا فرزادان اوکیرتتتگان را می کرد  باشتتتند
 (.220)هعان: «ااددار اکرد ااد و ا تبار این نرو  را با کار اقتصادی صرف خدشهشد 

دی یعنی اپرتتترااش با شتتتخصتتتیت بلبل و پرتتتر  در اثر دیگر ر  در اینجا شتتتباهت غریبی بین دیلعی و
خصیت بلبل پویایی و تیول بریار بارزتری اربت به دیلعی دارد  که شود که البته شدید  میپلکان  اعایشنامۀ

شد. ملال شد ، به دلیل  در مای خود به تفصیل به آن پرداخته خواهد  شگا  پذیرفته  که در آزمون ورودی داا
او در واقع یک دیلعی سفید و  کند.العلوک است  که او را با پرران خود مقایره میذکاوتش مورد حردر شعس

موی منتلتی از او ی دیگر، به پایتخت آمد  استتتت. ملال که در منتل ول اگرفته استتتت که در مرتتتتشتتتک
آورد تا نردد، در بیرون از خااه به صتتتف مبارزان با اظام طبقاتی حاکم روی می عویش به خدمتکار بدل می

 بتوااد بنیان این مراتا منتلتی را دنرنون کند.

 سیخسنگفرش  ینمایشنامۀ شب رو. 3 -5

یک نرو  شتتغلی خاص دااشتتگاهی تعریف  برابردر  شتتب روی ستتنگفرش خیسها در اعایشتتنامۀ شتتخصتتیت
صی  ای هم او ی نرو  منتلتی استت.یک نرو  حرفه»شتواد. می چون مععولًا فقط به دلیل ستبک زادنی خا

(. وبر معتقد 221هعان:«)پیروزمندااه مد ی حیتیت امتعا ی استتت شتتود،که از طری  هعان نرو  تعیین می
این نرو  در  دربارۀآیند و در تیقیقاتی که نروهی معتاز به شعار می است که ادیبان در مقام یک نرو  منتلتی،

 ای خاص اظیر قرون وستتت ی ااجام داد  به اتایج مالبی رستتتید  استتتت.مناط  مختلف مااند چین و دور 
سرزمین ااد.هنگ بود هعچون برهعنان هندی، اعایندنان مرلم فر  ادیبان چینی،» ها و قلعروهایی که مردم 

 بر اساس الگوی سنتی دولت، ب ر  مااد  بوداد،های ادبی بیشداد که از آموز هایی ادار  میبه دست مقام
 (.483 )هعان: «آمدادفرهنگ به شعار میدنر آیین و بی
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تغییر فاصتتله یا  واد وشتتاصتتلی این اعایشتتنامه حول هعین مضتتعون میوری تعریف می هایشتتخصتتیت
 ای که به آن تعل  داراد، در پیشرفت درام اقشی اساسی دارد.اگر  آا ا اربت به نرو  حرفه

سو، مژد از ستاد راهنعای رسال یک  ری و ۀهی ا سوی دیگر، آرمین مرید مجل ست. و از  رت آرمین ا  ۀدلب
قالا تیصتتیل در مق ع  ی به منتلت دردختر اوستتت. درواقع در این اعایشتتنامه تکاپوی آرمین برای دستتتیاب
های د. با کشتتش او به ستتعت آرمانشتتودکتری اعود یافته که یک پایگا  مدرن کرتتا منتلت میرتتوب می

بیراای که به خاطر بدهی رخرتتار  بر  ۀشتتود. در میاامجلرتتی، او از مرتتیر رستتیدن به این مایگا  منیرف می
فروشتتتد. او با این کنش هایش را میادار تعام کتابمجلرتتتی مرتتتتولی شتتتد ، آرمین در کنشتتتی معن ۀخااواد

صله میمف ومی، از مژد  ست فا سا کتاب ا ری اتدیک می ۀنیرد و به خااوادهی که کا در طول »شود. مجل
شته که  بارتتاریخ، در قلعرو هدف از :بیدار کردن فرّ  یا به  بارت  اادهای آموزشی دو ق ا متضاد ومود دا
آموز   تخصصی. هایهای ق رماای یا استعدادهای مادویی، و منتقل کردن آموختهژنیدیگر بیدار کردن وی

ساختار فرهعنداا ساختار  قلاای و دیوان ۀسنخ اول با  سنخ دوم با   سالارااهسل ه هعاهنگی دارد و آموز  
 (.49 )هعان: «سل ه هعخوان است )مدرن(

 «موقعیت منزلتی» ۀیدگاه وبر درباربا التفات به د پلکانۀ بررسییی تحلیلی نمایشیینام .6

 اشخاص

 :یآن شب باران. 1 -6

 شغل شخصیت/
 کشاورز و دامدار آقا نل/

 شیرفرو  مشدی آقا/
 چیق و  کبله دایی/

 اامشخص بلبل/
 چیشانرد ق و   نایت/
 اامشخص سید/

 متدور تفنگچی، کاسعلی/
 ۀخاااشتتخاص حاضتتر در یک ق و اخرتتت،  لاو  بر معرفی  ۀپرد ۀدیداری دستتتور صتتین هایاشتتااه
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شان دارد امتعا ی و مشغله ۀشان را که دلالت بر طبقروستایی، خصوصیات کلی حاضرین، از آرایه تا پوشینه
 سازد.برملا می

شتر اخ ۀتنآقا نُل با کلا  اعدی و ایم» رته، به دیوار ق و ا ش ست ا سعت را خااه اعا یک زااو روی تخت 
 هایریخت کاسا ای است باخورد. مشدی آقا که مرد دو کار ک با اعلبکی چای میتکیه کرد ، ساکت و غعنا 

 (.13: 1396، )رادی «تخت پا رو پا ااداخته است... ۀروستایی بر لب
 شود.آورد، شغل و شرایط معیشتی او هویدا میدر اولین معلاتی که آقانل بر زبان می

واجا افتاد  بود.خبط کردم امرتتتال  وض خیار و نومه آقا نُل: یه تیکه زمین داشتتتتم واستتته خود  ا»
قدرت  ها.این هعه بادوم،فراگی به تیغ بادوم کاشتم،اون هفته زابیل ور داشتم با  نایت و مواس رفتیم سر بته

 )هعان(. «اینم دار وادار ما یه دواه ناو خدا یه پیله سالم ابود از دم پوک.آر  مشتی آقا ،اون زمینش بود،
موی او برای یافتن مایگا  و منتلت وه بلبل برای مدت کوتاهی به آا ا پرداخته تعتیلی از مرتمشاغلی ک

شته ست. هعین بیکار ادا ست. شد   اقراریموما بی یا  ا شی از »ا ست که فرد برای آتقید دروای اا ن ا
خواهد با بروز یا می داادردن میها و استعدادی که دارد یعنی به دلیل آرماای خود را مقید به کار کاثبات توااایی

که نروهی در این مرتتیر به ابدا ات هنری  کند در ا اد  ا فته از دیگران پیش افتدخلاقیتی که تصتتور می
 (.27: 1375، )توسلی« نتینندبر و اایرافی را برمیدیگر را  میان ۀآوراد و دستروی می

با ومود اینکه هنوز نرو  ند کا هایدر چنین شتتترای ی  تایی شتتتکل اگرفته و فرای ری در مناط  روستتت
توان در هعین فضای روستایی هم تأثیرات شغل بر شخصیت مدرایتاسیون در سراسر کشور تععیم ایافته، می

شکل نرفته آدمو هویت افراد را مورد بررسی قرار داد. در هعین امتعاع کوچک که با مرکتیت ق و  هایی خااه 
که به دلیل ماهیت شتتغلش که یک فعالیت تبدیلی استتت،  ، مشتتدی آقاییاداز منس مشتتدی آقا حضتتور دار 

ای. ماستتوله اولیه از آقا نُل بخرد یا از ۀ نوان مادکار و میتاط شتتد  و برایش فرقی ادارد که شتتیر را بهمیافظه
سخی که به ت دید بلبل می شدی آقا در پا شخصیت م شغلی بر  رتگی  شود. و بعد دهد مشخص میتأثیر واب

 دهد.برای اینکه آقا نُل اراجد با ریاکاری خود را یک هعدرد ملو  می
 ای باشه. نایت: شاید کار آدمای ماسوله»

شتتو زایید و به شتتیر دوایم.)میرمااه( از اون روزی که طلا نوستتالهمشتتدی آقا: بعیدم ایرتتت، ما که اعی
 بند .یای به شیر  آب مخورد که ماسولهافتاد، میرزا آقا به کی قرم می
 بلبل: در سوسه ایا مشتی!

ایرت که حرفر به ای کری کار دارم. حالا صیبتشم خوبیت ادار   اما خا ماسولهمشتی آقا: اه بابا، چی 
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 این کلفتی رو لای سیبیل بذار  و هیچی اگه.
 مشدی آقا: حالا زااوی غم بغل زدی که چی بشه، پاشو بابا، پاشو یه تکوای بخور، یه کاری بکن.»

توام بکنم، انه طلا پیدا اشتتته من ستتتوخته، طلا رو بردن، چه کار می هایبادام شتتتود(آقا نُل: )بلند می
میدان چند تا توام خالی کنم. اتوارتم، ملوی سبت که بار می ‘شیشه’رم رشت، هر چی شد، شد. تو ناراج می

کنم... خدا بند  فروشتتتی میها ک نهکوچه افتم توفروشتتتم. اینم اشتتتد، میذارم و لیعوااد و آبغور  میتنگ می
 (25و22: 1396)رادی،  «ذار روزی اعیخودشو بی

سخت زادنی  شرایط  سبا ایجاد  شی از  وارض اظام فئودالی که  رادی در اینجا به مومی از م امرت اا
آوراد را او مشتتتاغل کاذبی که م امران به دلیل اداشتتتتن م ارت به آا ا روی می پردازد.دهقاای شتتتد ، می

سرمایه،»شعارد. برمی رئولیت فردی فتوای یابد، تفوم  در مایی که اهعیت  از اهعیت کار کیفی و متکی بر م
مقام یک  در چنین وضتتعیتی کشتتاورز قدیعی، در رود،اقتصتتادیر خاص کشتتاورزی در ابعاد کوچک از بین می

 .(423: 1399، )وبر «کندبرای بقای خویش مبارز  می متدور سرمایه،
کار را در کل مکالعات و مشامرات به صورتی ۀ توان در تبیین میور کنش این پرد  از اعایشنامه مرئلمی

 هویدا ردیابی کرد.
 پتی بتن.نم؟ بیا ملوی دکون من یه کتهمشدی آقا: من چی می»

 پتی؟بلبل: کته
 حتعنی واسه من اُغُرم داری! مشدی آقا: نَرَم که هرتی و

 (.27: 1396، )رادی «مشتی تهیرامن تعع ۀبلبل: اقش
زدنی آید )آفتاول تن ا یک تولیدکنند  داریم که او هم با تومه به شتتترای ی که برایش پیش می ۀدر پرد

 فروشی پیشه کند.میصول زار ی و دزدید  شدن دام( قصد دارد به ش ر برود و دست

 :مهِ یدر انتها. 2 -6

 شغل شخصیت/
 پتکلوچه حاج  عو/

 کیمگر  بلبل/
 کارنر مگرکی میرحرین /

 کارنر فصلی بعاای/
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 شیرفرو  مشدی آقا/
 متدور گچی،نتف کاسعلی/

دل و  هایبلبل با کلا  پشتتعی و لُنگی که مای پیشتتبند به کعر  برتتته پشتتت برتتاط ایرتتتاد ، ستتیخ» 
 .(35هعان:)«زاددابلان را باد می

 ۀبلبل دلالت دارد.در ادام ۀمان و تغییر پیشتتتدیداری بر نذشتتتت ز هایدر شتتتروع این پرد  تعام اشتتتااه 
شخص دیگر یعنی حاج  عو می ضور  صینه متومه ح ضییات  شغلش کلوچهتو ست. البته شویم که  پتی ا

ست ضیه مب م ا شانران این ق شتر  قیقش می برای تعا رند  از ظاهر او و ااگ صیفی که اوی کند پی ولی با تو
شکو  میو طی نفت بریم که اوضاع مالی خوبی دارد. بلبلمی شرایط کار   کند. نویی که با حاج  عو دارد از 
ست، یرضایتاااین  شغل هم به مایگاهی که در پی آن ا ست که بلبل با این  ست ایافته و تن ا  حاکی از آن ا د

 فاصله دارد. پندارد،را بالا آمد  و هنوز تا آاچه خود  به ثعر رسیدن می پلکانیک پله از 
 سواری شروع کردم مشتی بلبل، یه دکون رو به قبله نرفتم و...خُا تو کلم داشتم.ا مورچهحاج  عو: منم ب»
 (.37 :)هعان «بر...کنی، مشتری، مرافر، بیرونبلبل: شعا روزی سه و د  کلوچه پخت می 

شنامه متومه حرفۀ حاج  عو می در به   ،را بالا آمد پلکانسواری، او که با مورچه  شوداینجا خوااندۀ اعای
اج  عو برای معرفی خواستتگاران دختر دومش )احترام( که مشتکل ظاهری حاکنون در اوج استت. ،بلبل باور

 شعارد.ادارد، مشاغل آا ا را بر می
اقد دارد، اما به کی بدم مشتتتدی بهچ ار تا خواستتتتگار دستتتت - کوچکه -حاج  عو:... الان احترامعون»

کارمند میون کلامت، یکی بلبل مان؟ که من از فُکُلی و آاوقاف رشتتتته، او  دختر حاج    قا ویشتتتکایی، 
کنه، که شنیدم   پرر میرزا آقا اوغاادار ، یکی دیگه تو منگلباای کار میآد، یکیماتی اصلًا خوشم اعیادار 

لی ساخت و پاخت دار  و الوارهای منگلو قاچام می  کنه... چ ارمی پرر مشتی میعد  لاف.با اواقر
 ای طاسه.ن که سرشم یه خورد بلبل: هعو

فروشی نم، رشت راسته حعام شرفیه سقطاس. این که میحاج  عو: اه بابا، اون که میرزای تجارت خواه
 (.40 :هعان«)دار 

نردد و هویت افراد با هاستتت که برحرتتا شتتغل آا ا ارزیابی میها، ارز  آدمفمالا در این توصتتی ۀاکت
ران» شود.کارشان تعریف میوکرا شتر اا شغال میکار بخش م عی از زادنی بی ۀ متابکند و اغلا بهها را ا
 آورد موقعیت و متد و پادا  اقتصتتادی به ومود می مقام، کار شتتود.ای از ارز  فردی میرتتوب میاشتتااه
، )نرینت «ای برای شناخت و تجلی استعدادهای بالقو  فردی استای از ایعان و ا تقاد مذهبی و وسیلهملو 
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1385 :7.) 
کند تا ستتت خواستتتگاری می ستتیر ترقی خود ، از میترم دختر اول حاج  عو که آبله رو ۀبلبل برای ادام

 کند.را قرباای می «بعاای»سرمایه ا  را افتایش دهد. او برای کرا منتلت، 
که سوار چرخ  زدی کجا رفت؟ اون بعداز ظ رای تابرتونبعاای: پس اون سوتایی که پشت چپرمون می»

سعلی می سته رودخواه رو دابالم میکا شه ب م دادی و منو تو کامیون شدی و را کردی؟ یا روزی که یه نُل بنف
  (.53: 1396،)رادی« اشوادی بردی رشت؟

 :زمستان شهر ما .3 -6

 شغل شخصیت/
 کارنر تععیرکار دوچرخه اسکندر/

 صاحا تععیرنا  دوچرخه بلبل/
 دلال دوچرخه آرمن/

 )به معنی خرابکار( دوز/ دلال دوچرخهپخ

 دلال دوچرخه / لیوف
 حامی اور/ دلال دوچرخه

استتتکندر با ملیقه مشتتتکی ایعدار و پا برهنه » تععیرات دوچرخه متعل  به بلبل استتتت. ۀرخدادنا ، مغاز  
... قرار و مضتتت رب دارداو پیداستتتت که دروای بی ۀاز حالت و چ ر  یک دوچرخه استتتت. کردنمشتتتغول باد 

کند و با دستی لرزان و تند اگاهی توی آن می کشد.آرام کشوی دخل را می که اگاهش به بیرون است،رحالید
 ۀتواای او در تأمین هتیناا(. بیعاری هعرتتر استتکندر و 61هعان:) «زاد...ها را به هم میها و ستتکهاستتکناس

دهد. کارنران تیت پوشش هیچ ن میدرمااش، وضعیت اابرامان کارنران مشاغل کوچک را در آن روزنار اشا
 شتتود. آراتحعایتی خاصتتی ایرتتتند و تعام کوشتتش آا ا صتترف زاد  ماادن در شتترایط ستتخت می ۀنواه براام

زحعت فعالیت بدای استتت »شتتتود. بین کار و زحعت تفاوت قائل می (16: 1385، ( به اقل از )نرینت1958)
شتتتود ولی کار د و اتایج آن تقریباً بلافاصتتتله مصتتترف مینیر که با هدف تلا  در م ت زاد  ماادن ااجام می

اسکندر و  .«شودنیرد و به طور  ینی به م ان هرتی تقدیم میهای ما صورت میفعالیتی است که با دست
 زاند.در شرایط سخت آن روزنار برای بقا دست و پا می کند،مردم کلفتی می ۀدر خااکه هعرر  که او هم 

کرد ، یه لنگه براج پنجا  کیلویی رو پله پله برد  که مارو پارو می یر رتتکَ نَ  ۀ آقایانفت خواستتکندر: می»
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 (.63: 1388، )رادی« بالا به پله آخر که رسید ، یه هو دلش پیچ افتاد 
ای هرتند ولی نویی چیتی پرچااه هایسازی پاتوم رفقای دلال بلبل است که با آاکه آدمدکان دوچرخه

ای از ستتت ولی هیچ اشتتااهاآرمن، ارمنی  .آا ا بر میور ستتود و زیان استتت ینو و راد. تعام نفتبرای نفتن ادا
هایش ایرت، حتی در مایی به خاطر منفعت بردن در معامله خود را باورمند مذها کیش و مرلک او در نفته

 دهد.دیگری ملو  می
 هم تو  بغلتیم.بلبل: خُا حالا، این که یه کم قلم درشته، یه قیعتی بگو ما »

 (.71:هعان«)آرمن: ما اا دار  مانر بلبل، چاکش خورد ، حاضرات  اباسی
ها در مریان داد و ستتتد استتت. نام دیگری در ستتیر شتتدنی آدماپیتود ستتوم، اعایش مضتتیکی از مرتتخ

کرتتاای که » میرد.هعرتتر استتکندر می که، طوریکندصتتعودی بلبل که این بار استتکندر و زاش را پایعال می
کنند برته به اوع خدمتی که ارائه می کنند ایت به هعین ااداز ، ودارایی اداراد و فقط خدمات خود را  رضه می

یافت ۀیا ایو با در تداوم آن در ارتباط  یا  دم  تداوم  کنندنان قابل تفکیک استتتتفاد  از خدماتشتتتان از اظر 
قه هعوار  این معنای ضتتتعنیر  ام را در برد ما مف وم طب ند.ا بازار  امل هرتتتت ارد:اوع فرصتتتتت مومود در 

 (.209: 1399، )وبر «سازدهای فردی را آشکار میست که وضعیت  عومی سراوشتا ایکنند تعیین
در  او را اظار  کرد.استتکندر را که تن ا کارنر ماهر این پرد  استتت  ستتراوشتتت توانمیاپیتود در تیلیل این 

س هآخر قرباای می شد  و به ت میها تتبیشود و مایگا  وا سعه از میور خود منیرف  نردد.در واقع مریان تو
 کند.ای نرایش پیدا میاقتصاد واس ه

 مانیسل یآفتاب برا .4 -6

 شغل شخصیت/
 مدیر  امل یک شرکت ساختعاای بلبل/

 حامی اور/مباشر
 حرن موت/کارنر

 کارنرالیاس/ 
 کارنربالاچه/

 کارنرسلیعان/
 پاکار ماشاالله/
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، )رادی «شعا خودتون نل سرسبد رشت هرتید مناب سرهنگ، نلرار ما قابل شعا رو ادار ... بلبل:...» 
آورد از یک ستتو حکایت از آن دارد که شتت ر (. اخرتتتین معلاتی که بلبل در این پرد  به زبان می87: 1388

سا نوان اعواهرشت به سبات اا ساختار ای از کل کشور در حال توسعه است و از سوی دیگر به منا لم بلبل با 
شار  دارد. اظام فئودالی که در پردقدرت که اعایند  ست، ا شت خط ا سرهنگ پ اول غالا بود، در قالا  ۀا  

سالار تغییر ماهیت داد . ت ران پایتخت  ۀبه اظامی سرمای با ااقلاب سفید در مقام میلل،« توسعه دستوری»
براامه اقتصتتتادی و امتعا ی رژیم، به »نذرد. ت ران میایران مرکت این تیولات استتتت. مامرای این پرد  در 

شرهای پائینمن قه هایاابرابری ساختعاای،  -کارنر،  ۀتر طبقای ااجامید. بدتر اینکه ق به خصوص کارنران 
 هایبیعه و براامه هایکه مشتتتعول طرح -کوچک و کارنران موقت هایکارکنان کارخااه ،هافرو دستتتت
 (.345: 1377، )آبراهامیان« شوادمند اعیرفا  امتعا ی ب ر  هایاز متایای براامه ،ت در سود ابودادمشارک
حامی اور: مریان مال دیشبه آقا  وقتی سلیعان رو نذاشتیم توی مرتراح و درشو قلف کردیم ماشاالله »

، هیجد  تومن اون خالی نه دیگهنفت ملال ملوی معع نفته: مگه ستتلیعان چی نفته؟ خُا راستتت میمی
 شه....هم اعی

 بلبل: سند !
 من یکی ایرتم.حامی اور: بعدشم نفته  تاز  مععه

ّ
 ها چون تع یله، متدشم باید دوبله باشه  والا

 آن ملو!بلبل: خوبه قدم آهرته دارن می
  قربان: شتتنوین، دُمبل تو این ستته افر حامی اور: )به استتتنباط ا ایی رستتید  استتت( خلاصتته از من می

 ملال، اععت، کوتا  پا.
ساد  ایرتن که توی دست و پا ریخته باشن. اینا فنی ان، سررشته  ۀ  اینه که اینا سه تا  علبلبل: بدی

، )رادی «دوان، که دماغشتتتون بالاسشتتتون نیر اعی آد، اینو خود اکبتاشتتتوام میدارن، به این راحتی لنگه
1396 :97.) 
کارنراای که م ارت خاصی داشتند، فرایند تولید را به امتای ساد  تقریم صاحبان سرمایه برای کنترل »

 (.91: 1385، )نرینت« کرداد تا ایروی کار غیرماهر هم بتوااد آن  علیات را ااجام دهد
 شه؟بالاچه: سلیعان چی می»

نذر از این  برای او. صتتعود دیگری داشتتته باشتتد شتتود تا بلبلقرباای می یدر پایان این پرد   کارنر دیگر 
 .کندت را ایت هتینه میبر در نُلرار رش سلیعان یک ق عه زمین دو کلّهلگدمال اعودن مرحله  لاو  بر 

خندد( بله. بله. من کروکی رو دیدم. او دو کلّه بر افشیه رو بلبل: مناب سرهنگ.... پریخاای قربان )می»
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 (.108 )هعان: «گه بفرستین...توایم بیاریم توی طرح... انه معکنه چند تا مأمور دیمی

 :مکث. 5 -6

 شغل شخصیت/
 رئیس چندین شرکت بترگ بلبل/

 سعید/ دااشجو
 یییی / اوکر
 دارمیترم/ خااه

های حتبی هعیشه در اقدام» طلبی بلبل، پیوستن او به حتب رستاخیت است.قابل ذکر در سیر هویت ۀاکت
معکن است این هدف  نیرد.شد  ااجام میریتیی براامهام ت رسیدن به هدفی است و این کار هم با شیو 

قدرت و در اتیجه حیتیت برای رهبران و ا ضای  مقام،و  یک آرمان باشد یا معکن است هدفی شخصی باشد
  (.232:1399ر،)وب «حتب به ارمغان آورد

شتته. وقتی میبلبل: خوشتتا به ستتعادتت که لچک ستترته و از دایا خبر اداری میترم. وقتی دلار متلاطم »
ضا پاس می ساو  رو هعون توی نعرک با یه ام شینت لم بدی و با آهنچی آهنای ماد   کنه، وقتی اتوای ته ما
 (.125: 1396ی، )راد «احراس امنیت بری حتب، آر  اینا  لامته،  لامت بدی هم هرت...

امتعا ی او ی مبران کعبودهای شتتخصتتیتی از طری   ضتتویت در ا ادهای  ضتتویت در حتب هم به
رهنعون شتتد تا مایگاهش در نرو   یترقی از پایگا  شتتغل پلکاناستتت. از منس هعان ایازی که بلبل را به پای 

 .شودمنتلتی دلخواهش تتبیت 
رلط دولت بر طبقة متوسط حقوم» شدید ت بگیر، رشد و نرتر  حتب رستاخیت دو پیآمد  عد  داشت، ت
  «ویژ  بازارمتوستتط مرفه به ۀدولت در بین طبق ۀشتتدافوذ حرتتابروستتتایی و  هایکارنر شتت ری و تود  ۀطبق

 (554:1377،)آبراهامیان
سویی قدرت است  ۀترفندی برای اتدیکی به هرت دیگر روی آوردن بلبل به  ضویت در حتب رستاخیت از 

ا وادارد کوشد تا پرر  سعید ر بلبل می دارد.کند و از خ رات احتعالی مصواش میکه منافع او را تضعین می
 که راهش را ادامه دهد.

 بلبل:این وصلت برای آتیه تو سند اطعینااه پرر.»
 سعید:آتیه من؟
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 (.129:1396،رادی«)آیند  تو احترام به نذشته منه بلبل:
 او پایان دهد. هایتوااد به ااکامیاو حتّی این تصور را دارد که داشتن رتبه و کرسی دااشگاهی توسط سعید می

واسه  -حرف اتن! -م واسه چی؟ )پروژ ( دااشگا  نیلان کعک کرد  ن پنج میلیون تومن به پرومهبلبل: م»
 (.131:)هعان «اینکه وقتی برنشتی، با  تت و احترامی که مناسا شأن من باشه، بری اواجا درس بدی

ااامید می  بل از فرزاد   که بل بههنگامی  یک فضتتتتای برزخی، میان واقعیت و توهّم  اوکر  شتتتود، در 
راهی که او آمد ، تکرار او باشتتتد. حالا که  ۀخواهد با شتتتروع دوبار کند و از او میوفادار  یییی رموع می

 اتواارته رهروی داشته باشد، با تکتیر شدن به مقصود  برسد.
رخان یه مالیت دارم. از چه موقع اواجا افتاد  خدا می» و دواه... انه یه آدم باومودی مته تبلبل: طرفای پ

سته، خیار و نومه فراگی و اینا... پول یه دواه ناوم ب ت می ستی برو رشت میرو  وا توای دم، بپّا.... یا اخوا
م دار  یییی، باید بلد شتتتم با من. دلعو ملا مییه دهنه دکون بگیری و مگرکی، دوچرخه، ستتترقفلی د ! امّا لر

 (.132 :هعان«)باشی
 شود.اما این بار هم توفیقی حاصل اعی

شتتود. یییی خامو  و ای به حالت استتتغاثه از حلقومش خارج میافتد و صتتداهای خفهروی صتتندلی می»
 (.134 :)هعان« او خیر  شد  است. آخرین مقاومت، آخرین تشنج... هایتکان ایرتاد   به آخرین پیچ و تاببی

با یک راب   باب و اوکری روب ۀدر این پرد   به آهار بازنشتتتتهروییم ،ااگار که  هعان اظام  ایم وغاز مامرا 
از ااقلاب  با ومود رویدادهای  ظیم امتعا ی که در این فاصتتله رخ داد ، پدرستتالارااه باز تولید شتتد  استتت.

ما بهها مامناستتبات تغییری اکرد  و فقط آدم ،ستتفید نرفته تا احداث صتتنایع و م امرت و نرتتتر  شتت رها
شد  است. بل و اادشد  شته رسید ، اما باز هم احراس بل به ا ایت مرتبهاامشان  وض  ای که آرزویش را دا

 کند و تقلایش برای اثبات ومود و کرا حیتیت و منتلت، رهاوردی اداشته است.می بی ودنی و خلأ
اختیار دم. این...مال تو! و بیکند( اه، اکن! ب ت میبلبل:)هراستتان العاس را در مشتتت خود پن ان می»

 (.123: )هعان «ریتد...های العاس از دامنش به زمین میود و دااهشبلند می

 گیرینتیجه 

نا  به مرتتائل زمان خویش بود  و این ویژنی او تن ا به شتتناخت فرهنگ مردمان اکبر رادی، اعایشتتنامه اویرتتی آ
سهای امتعا ی از منظر دااش مامعهشود. اگا  تیلیلی به پدید کوچه و بازار میدود اعی ی که در مکتوبات شنا

شتتصتتت  دی در دهۀاهایی که ر ستتازد. اعایشتتنامهاویرتتان دیگر ایراای متعایت میایشتتان تجلی یافته، او را از درام
ااد. به دلیل تغییر شتترایط، برخی از ثیر نرفتهأخورشتتیدی به رشتتتۀ تیریر درآورد  از رویدادها و معضتتلات زمااه ت



 233و هعکار      ب روز میعودی بختیاری        (234-213)ص های دهۀ شصت اکبر رادیبر رشد و تیوّل شخصیت در اعایشنامه« پیشه»ثیر أت

 ر ما مورد اقد قرار نرفته و در ق عیت آا ا تردید وارد شد  است.های اویرند  در روزنامضامین و دغدغه
ااپذیر است  های فکری و سیاسی غالا زمااه بر اگر  و اگار  متفکران ادوار مختلف، امتنابثیر ایلهأت

 بخشد.ثیر را معنا میأثیر در هعراهی و هعدلی متبلور شد  و زماای دیگر، مدال و تقابل این تأناهی این ت
 1357و رخدادهای پس از آن که به ااقلاب  1332 های پس از کودتای مرداد ستتتالدی ایت در ستتتالرا

آوری که بر امتعاع مرتتتولی شتتد  بود، در قالا اوشتتتن و خل  منت ی شتتد، ارتتبت به شتترایط بغراج و اختنام
لوژیک اظام حاکم های این دور ، صتتدای مخالفان ایدئو درام، اقد و ا تراض اعود  استتت. در برخی از اوشتتته

 شود. این اقیصه معکن است ارز  ساختاری و میتوایی آثار مذکور را تیت شعاع قرار دهد.شنید  می
پایۀ آرای  ها برهای زمااعند، در این پژوهش تیلیل اعایشتتتنامهبه منظور مصتتتون ماادن از این آستتتیا

ضو ات امتعا ی را م العه و ارزیابی شناسی کلاسیکی که بدون ماابداری ایدئولوژیک، موماکس وبر، مامعه
شکلمی ی دربارۀ چگواگی  سوی دیگر، با التفات به دیدنا  برایان فر ست. از  شد  ا نیری ماهیت کرد ، ااجام 

ران، ت شنامه و افعال آا ا در قالا حرفهأومودی اا رتر اعای شخصیت، در ب شاغل در تیولات  ای که ثیرات م
ورزاد،  املی اساسی در تعیین سرشت و سراوشت آا ا میروب رت می نوان شخصیت اعایشی بدان مبادبه

 است. شد 
سوی دیگر به دلیل تیولات پرشتاب آن دوران و پدید  شوراز  سعۀ آمرااۀ ک صنایع  ،هایی چون تو با ایجاد 

مین ایروی کار آا ا، م امرت بترگ روستتاییان به وقوع پیوستت و مشتاغل و مناصتا أبرای ت ،بترگ و کوچک
شکلز تا رله رخدادها در  سل شخصیتنیری بیرانای پدید آمد. این  شت  سراو های های دراماتیک و تغییر 

که حاصل کار اویرند  در مدت کوتاهی پس ) سرخمرغ داغ، آهسته با گلتانگوی تخم پلکان،سه اعایشنامۀ 
. بر هعین استتاس به اظریۀ داشتتته یستتاز کنند  و ستتراوشتتتاثرات تعیین (اادوقوع رویدادهای مذکور بود  از
. بررسی این متون اشان داد که شداست، استناد  م العهوبر که مبنای کارآمدی برای این  «موقعیت منتلتی»

را منش آا ا  خوی و ،نذاردمی آا ا اثر قابل توم ی بر مایگا  امتعا یپیشتتۀ افراد در یک مامعۀ در حال نذر 
نیری آا ا برای ایجاد تیولات بنیادین در ایوۀ زیرتتت و کنشتتگری با و در فرایند تصتتعیم کندمیایت دنرنون 

 م ان پیرامواشان، اقشی غیر قابل ااکار دارد.
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